
دانشكده الهيات و معارف اسلامي

گروه فقه و مباني حقوق

 الهيات و                                                  تهـد در رشـي ارشـپايان نامه براي دريافت درجه كارشناس

مي گرايش فقه و مباني حقوقمعارف اسلا

بررسي فقهي احكام قاعدگي زنان در فقه اماميه

مريم راجي اسد آبادي

استاد راهنما سركار خانم دكتر فريبا حاجيعلي

استاد مشاور جناب آقاي دكتر عابدين مؤمني

1389مهر ماه 



تقديم به

پيشگاه با عظمت صديقه ي طاهره مظلومه ي شهيده سيده 

النساء العالمين نور چشم و پاره تن و روح رسول االله زهراي 

مرضيه عليهاالسلام و هديه به محضر مقدس فرزند عزيزش 

صالح الاعظم يگانه مصلح جهان بشريت اباحضرت بقيه االله 

ارواحنا و ارواح العالمين حجه ابن الحسن العسكري المهدي 

له الفداء



سپاسگزاري

لي نين ع المؤماميرَ َولايةالحمدالله الّذي جعلَ كَمالَ دينه و تَمام نعمته بِ

لاميه السلَب ع ابيطالبنِ

 بنِليعنين ؤممير الماَكين بِولايةسمتَ المنَلنا معذي جالحمدالله الّو 

هّ)ع(بابيطالو الائميهِلَعملام  السحي و اَرولَ العالمينَرواح همداء الف  .

ن لَمرِشكُم يخلوق لَ المرِشكُم يق الخال

استاد راهنماي عزيزم بي دريغ با سپاس از زحمات و راهنماييهاي 

سركار خانم دكتر فريبا حاجيعلي و استاد مشاورم جناب آقاي دكتر 

عابدين مؤمني 

راهنماي من در زندگي بوده و تشكر از همسر عزيزم كه استاد راه و 

.اند

و از زحمات دختر و پسر عزيزم كه در تدوين اين پايان نامه مرا 

.ياري نموده اند



أ

چكيده
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م اين احكام داراي شود و امكان دارد كه خون حيض با استحاضه و يا ديگر خونها مشتبه شود تعلي

از جمله ي . شارع مقدس براي اين خون صفات و شرايطي مقرر فرموده است. اهميت ويژه اي مي باشد

صفات عبارت است از رنگ خون كه قرمز، يا قرمز مايل به سياه است و تازگي و حرارت خون و خروج 

.خون با فشار و سوزش مي باشد

: و شرايط هفت گانه خون حيض عبارت است

.اين خون در زمان بلوغ است- 1

. قبل از سن يائسگي است- 2

. كمتر از سه روز نمي باشد- 3

. در اين سه روز خون استمرار دارد- 4

. در اين سه روز خون توالي دارد- 5

. اكثر از ده روز نيست- 6

.  اقلّ طهر ده روز است- 7

ادت و غير صاحب عادت تقسيم  خون حيض داراي ويژگيهايي است كه زنان را به دو دسته صاحب ع

و زنان صاحب عادت نيز به اقسام زنان صاحب عادت وقتيه و عادت عدديه و صاحب عادت . مي كنند

.وقتيه و عدديه تقسيم مي شوند

و هر كدام از اين زنان . زنان غير صاحب عادت نيز به زنان مبتدئه و مضطربه و ناسيه تقسيم مي شوند

 به علاوه احكام مشتركي بين تمام اقسام زنان وجود دارد كه در به آنها .احكام مختص به خود دارند

. اشاره شده است
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: مقدمه

خليفه االله في الارض است، براي جزء جزء زندگي اش برنامه و از آنجا كه انسان داراي عقل و انديشه و

انسان كه اين برنامه وقوانين روح عبوديت وبندگي را در. قوانيني از طرف خداوند متعال ارائه شده است

1»ماخلقت الجن والانس الا ليعبدون« هدف خلقت اوست بندگي اصولازنده مي كند، اين روحيه تعبد و

خداوند متعال احكام وقوانين را از طريق پيامبران وسنت معصومين براي بشريت وضع كرده است تا او در 

او را ملزم به يادگيري احكام . سرگردان نماند و در هر برحه اي بداند وظيفه او چيست وزندگي اش متحير

.خود كرده است

:جايي كه رسول اكرم در مورد فراگيري احكام فرمودند تا 

2.»اف باد بر هر مسلماني كه هر هفته يك روز را براي شناخت امر دين خود و پرسش از آن قرار ندهد«

 كسي كه يك مسئله ياد بگيرد خداوند متعال درقيامت هزار گردن بند از نور به ":مي فرمايندرسول اكرم 

هزار گناه او را مي بخشد و براي او شهري بنا مي كند وبه اندازه هر مويي از بدن او گردن او مي آويزد و 

3". ثواب حج و عمره مي نويسد 

:امام باقر فرمودند 

اگر جواني از شيعه به نزد من آورده شود كه در صدد فهم و فراگيري احكام دين خود نباشد كه در صدد "

4". را تنبيه دردناك مي كنمفرا گيري احكام دين خود نباشد ، او

:امام صادق فرمودند 

5".راستي دوست مي دارم كه با تازيانه بر سر اصحابم زده شود تا احكام دين خود را فرا بگيرند وبفهمند 

:طبق فتواي مراجع عظام تقليد 

1". مسائلي كه انسان غالبا به انها احتياج دارد ، واجب است ياد بگيرد "

56سوره ذاريات 1-

ق ،مترجم 1423، زبان عربي،  ناشر دار محجه البيضا، مكان چاپ بيروت لبنان، 1070–1003 محمد باقر، ،مجلسي علامه176 ص1 بحارالانوار ج 2-

موسوي همداني، ناشر اسلاميه، تهران 
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اي از ؛ چرا از هر فرقه)فَلوَ لا نَفَرَ منْ كُلِّ فرْقهَ منهْم طائفهَ ليتَفَقَّهوا في الدينِ(:يم آمده استدر قرآن كر

2.آنان گروهي رهسپار نشوند كه دين پژوهي كنند

مبر سال وفات پيا(ارتباط مستقيم مسلمين با منابع الهام الهي مطابق نظر اهل سنت تا سال يازدهم هجرت 

بوده اما شيعيان اماميه تا اواسط قرن چهارم يعني دوران فرا رسيدن غيبت كبري در عصر تشريع به سر ) ص

.مي بردند

به منظور استنباط احكام شرعى، از چهار ) صلى االله عليه وآله(شيعه به پيروى از كتاب خدا و سنّت پيامبر

. شودمند مىمنبع اساسى به شرح زير، بهره

، سنت ، عقل ، اجماع كتاب خدا 

مسائل اصلي اين پايان نامه با توجه به روايات وجوب ياد گيري احكام از آنجا كه احكام قاعدگي مورد 

و بانوان . ابتلاي هر بانو و دوشيزه اي مكرر در هر ماه است بر آنها واجب است كه اين احكام را بياموزند

ظايف جديدي مواجه مي شوند، و اغلب بنابر خصوصيت مرتب با اين احكام برخورد پيدا مي كنند و با و

و با مراجعه به رساله نتوانند حكم مورد نياز . حيا و عفت ممكن است از پرسيدن و ياد گرفتن كوتاهي ورزند

. خود را به طور واضح پيدا كنند

.  بعضي نيز مشتاق هستند كه دليل هر حكم را كه به آن عمل مي كنند بدانند

ه علم به دليل هر حكم موجب اشتياق به عمل بر آن حكم مي شود سعي شده در اين وجيزه و از آنجا ك

. تا مورد استفاده ي اين قشر از جامعه قرار گيرد. در مورد احكام قاعدگي به صورت استدلالي بحث شود

قاعدگي عبارت است از خون حيض و آن خوني است كه بعد از بلوغ ماهيانه چند روزي طبق شرايط 

و اوصاف خون حيض بر خلاف . خاصي از رحم خارج مي شود، داراي فشار و سوزش و حرارت مي باشد

هر خوني را كه . بعضي اوقات جهت تشخيص و رفع اشتباه از اوصاف تمييز داده مي شود. استحاضه است

و . شداگر چه اوصاف حيض را داشته با. دختر قبل از بلوغ و اتمام نه سال قمري مي بيند حيض نيست

اينها همگي مسائلي . و هم چنين خوني را كه زن يائسه مي بيند حيض نيست. استحاضه بودن آن بعيد نيست

. است كه در بحث دماء ثلاثه به طور اخص در بحث حيض مطرح است

نشر دفتر انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، قم،گردآورنده بني هاشمي 11يه االله خويي مسئله آوميني خ امام  سيزده مرجع  توضيح المسائل- 1

1385خميني چاپ سيزدهم بهار 
122 توبه - 2
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اما تشخيص ملاكهاي هر يك از يكديگر و مواضع رجوع به صفات يا ساير ملاكها بحثي اختلافي ميان 

در مورد شرايط تحقق خون حيض و استمرار اختلاف فاحشي بين برخي از بزرگان .  استمراجع عظام

. مهمترين اختلاف نظر ميان فقها بحث يائسگي و اتمام حيض است. وجود دارد

آيا بايد سن را ملاك دانست؟ چه سني؟ چرا؟ آيا در مورد خونهاي قبل از بلوغ مي توان نظر مشهور را 

.......نع كننده است؟پذيرفت؟ آيا دلايل قا

اينها شبهاتي است كه در مورد مسئله حيض و استحاضه ميان مكلفين در اين مسائل تعبدي از مراجع خود 

.در حالي كه اختلافات بسيار اساسي ميان نظرات مراجع وجود دارد. تقليد مي كنند

: مسائل اصلي پايان نامه كه در اين مختصر وجود دارد عبارت است از

 و صفات خون حيض از نظر شرع مقدس چيست؟ماهيت)1

شروط تحقق حيض و عادت ماهيانه چيست؟)2

راههاي تشخيص حيض و ملاك تمييز آن از ساير خونها چيست؟ )3

اقسام زنهاي حائض را چگونه مي توان تشخيص داد؟)4

ملاك يائسگي زنان چيست؟)5

ا وظايف و احكام زن حائض، صفات و سابقه ي اين پايان نامه به نظرات متفاوت مراجع تقليد در رابطه ب

كه در لابلاي متون فقهي و رساله هاي عمليه و كتب استدلالي عباراتش وجود . ماهيت خون او بر مي گردد

.دارد

انجام تحقيق براي اطلاع رساني بانوان و دوشيزگان ضرورت دارد، تا موجب تصحيح اعمال عبادي آنان 

.ع شودشود و راهگشاي برخي معضلات فعلي واق

: فرضيه ها

- خوني كه به طور طبيعي از رحم زنان خارج شده و طبق شرايطي خاص حكم حيض را پيدا     مي)الف

.شودكند و غالباً صفات آن قرمز مايل به سياه، غليظ، با حرارت، فشار و سوزش خارج مي

: شرايط اين خون)ب

.شود خون حيض، خوني است كه از دختر بالغ خارج مي- 1

. خون حيض قبل از سن يائسگي ديده مي شود- 2

. مدت حيض كمتر از سه روز نمي باشد- 3

. در مدت سه روز خون توالي دارد- 4
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. در اين مدت سه روز خون استمرار دارد- 5

. فاصله دو خون حيض كمتر از ده روز نيست- 6

. خون حيض بيشتر از ده روز ادامه ندارد- 7

ي خون حيض را ييز و يا عادت اقارب و روايات مي توان محدودهبا توجه به وقت و عدد و تم) ج

. مشخص كرد

: براساس وقت و عدد و ساير ملاكها امكان تقسيم زنان وجود دارد كه عبارتند از)د

مبتدئه- 1

 مضطربه- 2

 ناسيه - 3

 صاحب عادت وقتيه- 4

 صاحب عادت عدديه- 5

 صاحب عادت وقتيه و عدديه- 6

نان ملاك يائسگي مي باشد كه در زنان سيده شصت سال و غيرسيده، پنجاه سال قمري  نظراقوا سن ز)هـ 

.ولي نظرات مخالف ديگري نيز وجود دارد. است

اهداف پايان نامه  

محتواي پايان نامه رفع شبهات و پاسخ به ايرادات و اختلافاتي است كه در انجام اعمال عبادي مورد نياز 

و به شيوه استدلالي بحث شده است كه خواننده را با شوق و رغبت به . شداي مي باهر بانو و دوشيزه

.روايات ائمه اطهار به انجام اعمال تعبدي تشويق كند

كاربردها

عموماً كاربرد در مباحث عبادي بانوان از قبيل نماز، روزه و انجام مناسك حج و راه گشايي براي برطرف 

.شدن مراجع عظام تقليد مي باشد

ه كنندگان از نتيجه ي پايان نامه كليه دست اندركاران بيان احكام بانوان بويژه در مورد روحانيون و استفاد

.متخصصان مسائل شرعي و پاسخ گويان استفتائات

جنبه ي نوآوري اين وجيزه در مورد برخي شروط حيض و نظرات جديد در يائسگي و بررسي اختلاف 

.مراجع است
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و روش و ابزار گرد .  اي از نوع توصيفي تحليلي داده ها و اطلاعات استروش انجام تحقيق كتابخانه

.آوري اطلاعات استفاده از منابع و مراجع موجود در كتابخانه هاي معتبر اسلامي است

 از كتابهاي مراجعي چون امام خميني و آيت االله خويي و مرحوم محمد حسن نجفي و مرحوم سيد محمد 

.  ضيح المسائل سيزده مرجع و غيره استفاده شده استكاظم طباطبايي يزدي و تو
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كليات-1

معنا شناسي واژگان واصطلاحات- 1-1

مقصود از واژه شناسي در هر علم اين است كه به تفهيم وتفاهم معاني لغات در آن علم مي پردازد، زيرا از 

كسي كه مبادي را نداند نمي تواند وارد مسائل آن علم و. مهمترين مبادي تصوري هر علم واژه شناسي است

شود و در ضمن ممكن است بعضي از كلمات در هر رشته از علم، معاني متفاوت داشته باشد كه منجر به 

.  بنابراين در ابتدا به معنا شناسي واژه ها و اصطلاحات آن علم مي پردازندشودسردرگمي خواننده آن 

 نامه ها و فرهنگ ها استفاده شده است و چون بحث در فقه است سعي شده  لغتازبراي واژه شناسي 

. ها و اصطلاحات در فقه و قرآن نيز بررسي شوداست كه واژه

: كلمات زير مي پردازيمشناسيدر ابتدا به واژه 

دم- 1

حيض- 2

استحاضه- 3

قاعدگي- 4

بكارت- 5

جرح- 6

يائسگي- 7

نفاس- 8

طهر- 9
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واژه دم - 1-1-1

 معناي لغوي- الف 

م1الد

 يماء و دمخون، اصل اين واژه ]: دمي[ج د)يم(يا ) دوماست كه لام آن حذف شده است و گاهى ) د

.است) دمانِ و دميانِ و دموانِ(مثناى اين واژه ). دم(شود مانند لام آن به ميم تبديل و ادغام مى

.انند آن، تير كه بر روى آن سرخي خون باشد اسبان بسيار سرخ رنگ و م2:دمي

3گربه: دم

4..انددمى است و بعضى دمو گفته، ناصل آ

دم  معناي اصطلاحي -ب

قرآناصطلاح  دم در 1-ب

5.خون: دم

» رَّمإنَِّما حكُمَلينْزيِرِ عالْخ ملَح و مالد تةََ ويْو خوك حرام شدبر شما گوشت حيوان مرده و خون6»... الم .

ايا در آن كساني را قرار مي دهي كه ..7.. مثل أَ تَجعلُ فيها منْ يفْسد فيها و يسفك الدماء .جمع آن دماء است

.فساد كنند و خون ريزي كنند

صريح آيات قرآن حرامه كلمه دم هفت بار و دماء سه بار در قرآن مجيد آمده است و خوردن خون ب

8. آن يكى از معجزات نه گانه حضرت موسى است واست

).دمان و دميان تثنيه(خون دم

).دمى بوده و مصغر آن دمى و نسبت به او دمى و دموِى استيقوله اصل آن دمو و ب (

مهيار رضا ،35 ص، عربي به فارسي،فرهنگ ابجدي-1
همان-2
 تهران ،انتشارات اسلام-،سياح،479 ص1جامع نوين ج-3
همان-4
چاپ ششم-1371-تهران–دارالكتب الاسلاميه -سيدعلي اكبر قرشي-359ص 2 قران جقاموس-5
للَّه غَفُور رحيمإنَِّما حرَّم علَيكمُ الْميتَةَ و الدم و لحَم الْخنزْيرِ و ما أهُلَّ بهِ لغَيرِ اللَّه فَمنِ اضطْرَُّ غَيرَ باغٍ و لا عاد فَلا إثِمْ علَيه إِنَّ ا173بقره 6
و إذِْ قالَ ربك للْملائكَةِ إنِِّي جاعلٌ في الأَْرضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجعلُ فيها منْ يفسْد فيها و يسفك الدماء و نَحنُ نُسبح بِحمدك و نُقدَس لكَ قالَ 30بقره -7

لَمما لا تَع َلمونإنِِّي أَع

چاپ ششم-1371-تهران–دارالكتب الاسلاميه -سيدعلي اكبر قرشي-359ص2قاموس قران ج-8
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1مد

لا : ، و جمعه دماء، و قال2محرِّمت عليَكمُ المْيتةَُ و الد: أصل الدم دمي، و هو معروف، قال اللهّ تعالى

ُكمماءكُونَ دف3تَس

ِرج نزيِرٍ فَإنَِّهخ ملَح فوُحاً أَوسماً مد تةًَ أَويكوُنَ مقوله تعالى4سإلَِّا أنَْ ي  سرِج آن از استثنائبه علت :  فَإنَِّه 

5.حلال است

 دم در اصطلاح فقه2-ب

:اط با اين واژه آمده استدر كتاب عروه الوثقي در ارتب

و مثل ماهي و پشه و .خون يا از هر نفس سايل انسان يا غير آن پير يا جوان كم يا زياد نجس است« 

قورباغه و از غير موجود مثل خون موجود در زير سنگها هنگام قتل سيدالشهدا و استثنا از آن خون در هنگام 

6».ها پاك استذبح چه در گوشت و يا در قلب يا كبد يا در رگ

:در كتاب الطهاره آمده است

7. نشده استعفوآن ، و ت ديگري مي شود، موجب نجاس ملاقات كند أجزااگر با سايرنجس العين خون 

تحقيق صفوان عدنان-چاپ ششم-1412-دارالعلم دارالشاميه دمشق-راغب اصفهاني حسين بن محمد-318المفردات في غريب القران ص-1
حم الْخنْزيرِ و ما أهُلَّ لغَيرِ اللَّه بِه و الْمنْخَنقَةُ و الْموقُوذَةُ و الْمترََديةُ و النَّطيحةُ و ما أَكلََ السبع إلاَِّ ما ذكََّيتمُ و ما حرِّمت عليَكمُ الْميتَةُ و الدم و ل3َمائده -2

ْقٌ اليسف ُكملامِ ذلوا باِلأَْزمْتَقسَأَنْ تس بِ ولىَ النُّصع ذبُِح ُكمَليع تمأَتْم و ُدينَكم ُلَكم لْتأكَْم مونِ الْياخْشَو و مهفَلا تَخشَْو ُكمنْ دينالَّذينَ كَفرَُوا م سئي مو

 غَفُور رحيم مخْمصةٍ غَيرَ متَجانف لإثِمٍْ فَإِنَّ اللَّه و رضيت لَكمُ الْإسِلام ديناً فَمنِ اضْطرَُّ فينعمتي
 طاعمٍ يطْعمه إلاَِّ أَنْ يكُونَ ميتَةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خنزيرٍ فَإِنَّه  ما أُوحي إلِيَ محرَّماً على إِسرائيلَ لاقلُْ لا أجَدِ فيو إذِْ أخَذَْنا ميثاقَ بني84بقره -3

 و الْمساكينِ  و الْيتامىيرِ اللَّه بهِ فَمنِ اضْطرَُّ غيَرَ باغٍ و لا عاد فَإِنَّ ربك غَفُور رحيم  تَعبدونَ إلاَِّ اللَّه و بِالْوالدينِ إحِساناً و ذي الْقرُبْىرجِس أَو فسقاً أُهلَّ لغَ

كاةَ ثمُ تَولَّيتمُ إلاَِّ قَليلاً منْكمُ و أَنتْمُ معرضُِونو قُولُوا للنَّاسِ حسناً و أَقيموا الصلاةَ و آتُوا الزَّ

دماً مسفُوحاً  طاعمٍ يطْعمه إلاَِّ أَنْ يكُونَ ميتَةً أَو  ما أُوحي إِليَ محرَّماً علىقلُْ لا أَجدِ في فَإنَِّه رجِس تعليل لاستثنائها من الحليّ فإنّ قوله تعالى145انعام -4

حيمر غَفُور كبفَإِنَّ ر لا عاد رَ باغٍ وَنِ اضطْرَُّ غيفَم ِبه رِ اللَّهَغيلَّ لُقاً أهسف أَو سِرج نزيرٍ فَإِنَّهخ ملَح أَو

1427،چاپ دوم ،ران  تهأدنى الطهر عشرة أيام، موسسه تنظيم و نشر امام، امام خميني74ص3الطهاره امام خميني ج-5
إنسانا أو غيره كبيرا أو الدم من كل ما له نفس سائلةچاپ سوم-1426،قم،نشر اسلامي – محمد كاظم ، طباطبايي يزدي131ص1عروه الوثقي ج-6

 كان من غير الحيوان كالموجود تحت صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا و أما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك و البق و البرغوث و كذا ما

الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه و يستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في 

ة في علو كان نجسا و يشترط في طهارة المتخلف أن يكون القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيح

مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس
 امام خميني موسسه  ملاقاة دم نجس العين لسائر أجزائه، موجبة لطرو نجاسة أخُرى عليه منها، و هي غير معفو عنها106ص4 الطهاره امام خميني ج-7

1427، چاپ دوم، تهران،أدنى الطهر عشرة أيام،تنظيم و نشر امام
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 واژه حيض - 1-1-2

 حيض در لغت-الف

.جاري شد1.سيلت: حيضَت

 الحيض و وقت : الدم الخارج من الرّحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص، و المحيض2: الحيض

.الحيض و موضعه

: و الحيضات. الحيض: الحيضة، و جمعها: الحيضة، و الاسم: الحيض معروف، و المرة الواحدة3: حيض

حاضت المرأة تحيض حيضا و محيضا، فالمحيض يكون اسما و مصدرا: جماعة، و الفعل

ال خون آمدن و نوبت، گردش، قاعده زنان، ححيض. يك دفعه و يك بار خون حيض 4:هحيض

.نمازى زنان، رگِلبى

آن زن حيض شد، پس او حائض است :  ت المرأةُ- . سيل روان شدالسيل5ُ:.حيضاً و محيضاً و محاضاً

اى سرخ رنگ مانند خون بيرون آمداز درخت شيره:  ت الشجرةُ-. به سنّ حيض شدن رسيد:  ت- و 

معناي اصطلاحي-ب

 حيض در اصطلاح قرآن1-ب

6... و يسئَلوُنكَ عنِ المْحيضِ قلُْ هو أَذى فَاعتزَِلُوا النِّساء في المْحيضِ و لا تَقرَْبوهنَّ حتَّى يطهْرنَْ 

.معنى حيض و وقت حيض و مكان حيض استه  ب7محيض

بهتر است محيض.شودمصدر و اسم زمان و اسم مكان و بمعنى خون حيض استعمال مي8.محيض،

را از خون و تشوداول را در آيه بمعنى خون و محيض دوم را بمعنى زمان بگيريم معنى آيه چنين مي

نوع آزار است، از زنان در وقت حيض كنار شويد و با آنان مقاربت نكنيد آن يك:پرسند بگوقاعدگى مي

چاپ سوم-1414-دارصادر بيروت-محمدبن مكرم، ابن منظور142ص7لسان العرب ج-1
تحقيق صفوان عدنان-چاپ ششم-1412-دارالعلم دارالشاميه دمشق- حسين بن محمد، راغب اصفهاني265 مفردات في غريب القران ص-2
چاپ دوم،1410، قم ، انتشارات هجرت،ليل بن احمد خ،فراهيدي267ص3العين ج-3
، تهران،انتشارات اسلام- سياح360ص1ج-سياح –جامع نوين -4
طبيبيان،تحقيق سيدمحمد،انتشارات امير كبير878ص1ج-خليل جر-لاروس-5

يضِ و لا تَقرْبَوهنَّ حتَّى يطهْرْنَ فَإذِا تَطهَرْنَ فأَْتُوهنَّ منْ حيثُ أَمركَمُ اللَّه إِنَّ و يسئلَُونكَ عنِ الْمحيضِ قلُْ هو أذَى فَاعتَزلُِوا النِّساء في الْمح222بقره -6

اللَّه يحب التَّوابينَ و يحب الْمتَطهَرينَ

 صفوان عدنانتحقيق-چاپ ششم-1412-دارالعلم دارالشاميه دمشق- حسين بن محمد، راغب اصفهاني265مفردات ص-7
همان-8
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پرسند بگو  بودن ميرا از قاعدهوو اگر محيض اول بمعنى مصدر باشد معنى چنين است ت.تا پاك شوند

.آن آزارى است

»َئَلوُنكسدهد كه قاعدگى و مباشرت با زنان در آن حال مورد اختلاف و گفتگو بوده تا نشان مي» ي

بحث از آن ه حضرت كشيده است و ضمنا مطلب داراى اهميت بوده تا قرآن مجيد بسئوال از آنه كار ب

.پرداخته است

شريفه در بيان 1محيضِ منْ نسائكمُ إنِِ ارتبَتُم فَعدتهُنَّ ثلاَثةَُ أشَهْرٍ و اللَّائي لمَ يحضنَْ �َ اللَّائي يئسنَ منَ الْ

عده طلاق است كه اگر در يائسه بودن زن شك شود و يا زن جوان باشد ولى بعلتّى قاعده نشود هر دو بايد 

اند اگر در يائسه بودن بترديد افتاديد و نانيكه از قاعدگى مأيوسيعنى ز.بعد از طلاق، سه ماه عده نگاه دارند

2همچنين زنانيكه قاعده نميشوند، عده آنها سه ماه است

حيض در اصطلاح فقه-2- ب 

3:در كتاب الطهاره امام خميني آمده است

.زن خارج مي شود مزاج سلامتحال استقامت و در رحم خوني است كه از : حيضخون 

:ب عروه الوثقي مي نويسدصاحب كتا

غليظ اوقات سياه يا قرمز غالب در  و يمصالح براي رحم در  االله تعالى  كرده خلق خوني است كه

4مي شودرج اختازه و با حرارت 

: آمده استوثقىالعروة ه ي ترجمدر القصوى ت غايدر كتاب 

 جهت حكم و مصالحى، كه از  خونى است كه خداوند عالم آن را در رحم زنها قرار داده است به5حيض

شود به شير كند و بعد از وضع حمل مبدل مىى آنها اين است كه در زمان حمل طفل به آن تغذيه مىجمله

 لمَ يحضنَْ و أُولات الأْحَمالِ أجَلُهنَّ أَنْ يضَعنَ حملَهنَّ و  يئسنَ منَ الْمحيضِ منْ نسائكمُ إِنِ ارتَبتمُ فَعدتُهنَّ ثَلاثَةُ أَشهْرٍ و اللاَّئيو اللاَّئي4طلاق آيه -1

ه يجعلْ لهَ منْ أَمرِه يسرامنْ يتَّقِ اللَّ
چاپ ششم-1371-تهران–دارالكتب الاسلاميه - سيدعلي اكبر قرشي208-207ص2قاموس قران ج-2
اپ  تهران چأدنى الطهر عشرة أيام امام خميني موسسه تنظيم و نشر امام ما تقذفه الرحم حال استقامتها و استقامة مزاج المرأة:  حيض9ص1الطهاره ج-3

1427دوم 
 هو دم خلقه االله تعالى في الرحم لمصالح و في الغالب چاپ سوم-1426نشر اسلامي قم – محمد كاظم ، طباطبايي يزدي528ص1 عروه الوثقي ج-4

أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة و حرقة
 قم،چاپ اول،1423،ت صبح پيروزي  منشورا، شيخ عباس، قمي176: ، ص1 الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ج-5
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شود و در اوقات مخصوصه، از رحم به خارج ى ديگر در آنجا جمع مىو در ازمنه. از جهت غذاى طفل

آيد و در غالب،ع نيز به خارج مىآيد و گاهى از جهت زيادتى آن در زمان حمل و رضامى

شود به حسب اختلاف امزجه در آيد و كمتر و بيشتر هم مىدر هر ماهى، شش يا هفت روز مى

و در . آيدو در غالب سياه يا سرخ و غليظ و تازه و گرم است و به قوت بيرون مى. حرارت و برودت

.رسد در باطن فرجبيرون آمدنش سوزش به هم مى

 استحاضه - 1-1-3

معناي لغوي–الف 

بر زائد  آن را  و سيلانخون خروج ايقتضش او طبيعتزن مزاج گويا  بمعنى طلب حيض، 1استحاضة

.ش داردعادت

.زني كه خون از او خارج مي شود و استحاضه است2:هو مستحاض

ضَت، فهي مستحَاضةٌَ، استُحي: يقال. ارددتادعكه به آن أيَام حيض از بعد خون در زن خروج3:الاستحاضةَُ

از رگ  غير  و از رگفإِذا سال في غير أيَام معلوم، زماني كه خون جريان يابد و هو استفعال من الحيض

.استُحيضَت، فهي مستحَاضةَ: حيض قلت

 قرآناصطلاح استحاضه در 1-ب

. به كار نرفته استاستحاضهدر قران اصطلاح 

 فقهاصطلاح استحاضه در 2-ب

.آن از رحم خارج شود غيرو مرض وضعف و  حال انحراف؛ آنچه در4:هاستحاضون خ

خون استحاضه از احداث موجب وضو و غسل وقتي كه از فرج اگر چه به اندازه ي سر 1:هاستحاضخون 

اجرا احكام آن اگر از رگ عاذل به فضاي فرج است و اگرچه خارج . سوزن خارج شود، و استمرار يابد است

. در غالب اوقات زرد و رقيق و بدون فشار و حرارت به عكس حيض خارج مي شودو. نشود

فكأنّ مزاج المرأة و طبيعتها اقتضت خروج الدم ،1360،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب –مصطفوي حسن 328ص2التحقيق في كلمات القران ج-1

و سيلانه زائدا على ما هو عادتها
 المرأة الّتي يسيل منها الدم فلا يرقأهمان-2

 أَن يستمرَّ بالمرأَة خروج الدم بعد أيَام حيضها المعتاد فإذِا سال چاپ سوم-1414-دارصادر بيروت-ابن منظورمحمدبن مكرم-142ص2لسان العرب ج-3

.في غير أيَام معلومة و من غير عرق المحيض
1427، چاپ دوم ، تهران،ام موسسه تنظيم و نشر ام، امام خميني. ما تقذفه حال الانحراف؛ لضعف أو مرض أو غيرهما9ص1الطهاره ج-4
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ى وضوء و غسل است اگر بيرون آيد به خارج فرج، اگر  خون استحاضه يكى از احداث موجبه2:استحاضه

ستمرار حدث، بقاء آن در باطن بلكه مجرد بيرون  اكند در بقاء وو كفايت مى. چه به قدر سر سوزنى باشد

است كافى است در تحقق حدث، بنا بر احوط هر چند هنوز در فضاء » عازل«دن آن از رگى كه مسماى به آم

و آن در غالب زرد و سرد و صاف و رقيق و فاسد است كه به سستى . فرج باشد و به خارج نيامده باشد

 مثل اين كه باشدو گاهى به صفات حيض مى. آيد بدون سوزش و گزندگى، به عكس خون حيضبيرون مى

و از براى قليل و كثير آن حدى نيست و هر خونى كه از نفاس و جرح و . گاهى حيض به صفات او است

و هر گاه مشتبه شود به خونهاى ديگر . قرح نباشد و محكوم به حيضيت هم نباشد؛ محكوم به استحاضه است

3.ه استحاضه استو به امارات و علامات، معلوم نشود اگر صفات استحاضه دارد محكوم ب

ه و قاعدگي در لغت و اصطلاحدقاع- 1-1-4

قاعده در لغت-الف

4بنيان، اساس، پايه، اصل:قاعده

 جمع قاعد و هي المرأةَ الكبيرة المسنة، هكذا يقال بغير هاء أَي أنَها ذات قعود، فأَما قاعدة فهي 5:القواعد

و . حملت سنة و لم تحمل أُخرى: دت النخلةو قع. فاعلة من قعَدت قعوداً، و يجمع على قواعد أَيضاً

. الإِساس، و قواعد البيت إِساسه:  أَصلُ الأُس، و القَواعد6:القاعدةِ

8و الْقوَاعد منَ النِّساء: قال.  لمن قعدت عن الحيض و التزّوج، و القَواعد جمعها7:القاعدةُ

ه به مدت چند روز كه آن را عادت يا قاعدگي يا حيض و  اين كه خون از رحم ماهي يك مرتب1:قاعدگي

. هم مي گويندبي نمازي

 دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل چاپ سوم-1426، قم،نشر اسلامي– محمد كاظم ، طباطبايي يزدي588ص1 عروه الوثقي ج-1

من العرق المسمى بالعاذل إن خرج-إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط إجراء أحكامها

.إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض
 قم،چاپ اول،1423، منشورات صبح پيروزي ، شيخ عباس، قمي195: ، ص1 الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ج-2
 قم،چاپ اول،1423، منشورات صبح پيروزي، شيخ عباس، قمي،195: ، ص1القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ج الغاية -3
چاپ نهم،1376،تهران، حسن عميد،انتشارات اميركبير967فرهنگ عميدص-4
چاپ سوم-1414-دارصادر بيروت-محمدبن مكرم،ابن منظور361ص3لسان العرب ج-5
چاپ سوم-1414-دارصادر بيروت-محمدبن مكرم،نظورابن م361ص3لسان العرب ج-6
تحقيق صفوان عدنان-چاپ ششم-1412-دارالعلم دارالشاميه دمشق- حسين بن محمد، راغب اصفهاني679ص1مفردات في غريب القران ج-7
ناح أَنْ يضَعنَ ثيابهنَّ غَيرَ متبَرِّجات بِزينَةٍ و أَنْ يستَعففنَْ خيَرٌ لَهنَّ و اللَّه سميع  لا يرجْونَ نكاحاً فَليَس علَيهنَِّ جو الْقَواعد منَ النِّساء اللاَّتي60نور آيه -8

عليم


